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آینه هاى روبه روآچارکشى

در هفته گذشــته چند خبر تلخ دربــاره میراث فرهنگی 
کشور منتشر شــد اما به نظر می رسد که حساسیت مردم 
درباره تخریب بناهای تاریخی یا دیگر اشکال ازمیان رفتن 
میراث فرهنگی کم شده اســت. دلیل این موضوع را از 
سیدمحمد بهشــتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

عضو شورای عالی میراث فرهنگی کشور، پرسیده ایم: 

  نگاهی به یک دهه ارتباط مردم و مسائل پیرامون  �
میراث فرهنگی نشان از آن دارد که حساسیت مردم 

نسبت به این موضوعات کم شده است، چرا؟ 
در دهه ۷۰  و اوایل دهه ۸۰، رســانه ها رویکرد مثبتی 
به موضوع میراث فرهنگی پیدا کردند و به طبع در جامعه 
نیز حساســیت هایی به وجود آمد. اگر به اطلاع رســانی 
رســانه ها در آن موقع نــگاه کنید، درمی یابید رســالت 
رســانه ها در این زمینه، معطوف بــه ارزش های میراث 
فرهنگی بود. در آن زمان، بیشــتر شاهد مطالبی در تبیین 
ارزش های آثار تاریخی و... بودیم اما در دولت گذشــته، 
موضوع میراث فرهنگی به یک مسئله سیاسی بدل شد 
و رسانه ها نیز دست به تغییر رویکرد زدند و فعالیت آنها 
در این زمینه، معطوف شــد به انعکاس اتفاق های تلخ  
این حوزه. البته در آن دوره هم از این دســت اتفاقات کم 
نبــود و تخریب بناهای تاریخــی، حفاری های غیرمجاز، 
قاچاق آثار تاریخی و... به وفور اتفاق می افتاد اما رسانه ها 
در دوره اخیر ســعی نکردند رویه خود را تغییر دهند که 

موجب شده نقش شــان در زمینه آگاهی بخشی جامعه 
نسبت به موضوعات میراث فرهنگی کم شود. 

  به نظر می رسد که رسانه ها چاره ای جز این روند  �
نداشته اند. 

مــن با ایــن موضــوع موافــق نیســتم. اگــر روند 
اطلاع رسانی براساس اخبار تلخ ادامه پیدا کند، جامعه 
پس از مدتی خســته خواهد شد. اگر هرروز به شما خبر 
تصادفات جاده ای را بدهند، شــما اندک اندک نسبت به 
آن بی تفاوت می شــوید. علاوه بر اینکــه در همین نوع 
انتشــار خبر هم باز توجه اندکی بــه ارزش های میراث 
فرهنگی می شــود تا جایی که خبــر تخریب یک بنا گاه 
بدون انتشــار دلایل مهم بودن آن بنای تاریخی منتشــر 
می شــود. طبیعتا ما از شنیدن خبر مرگ انسانی ناراحت 
می شــویم اما اگر آن انسان را نشناســیم، این تأثیر، تأثیر 
عمیقی نخواهد بود. در انتشــار اخبــار هم اگر از چرایی 
و چیستی یک اثر تاریخی، یک میراث فرهنگی ملموس 
یا غیرملموس و... حرف نزنیم، مردم حساســیت اندکی 
نسبت به ازمیان رفتن آن نشان خواهند داد. نکته دیگری 
هم هســت؛ در تعقیب رســانه ای وقایع حــوزه میراث 
فرهنگی گاه شــیطنت های سیاســی هم دیده می شود 
که مورد اخیرش همین شــایعات بی اساســی است که 
در حاشیه همایش باستان شناسان جوان از سوی برخی 
رسانه ها مطرح شد. متأسفانه آنها نمی دانند که عرصه 
میراث فرهنگی کشــور، عرصه ای اســت که سیاســت 

برایش حکم چوب را دارد برای بار شیشه. این رفتار های 
غیرقابل جبران، گاهی مصداق ضرب المثلی اســت که 

می گوید: «بر شاخه نشسته، بن می برد». 
  یعنی شــما معتقد به اصلاح نوع نگاه رســانه ها  �

هســتید و فکر می کنید در صورت این اتفاق شــاهد 
بهترشدن شرایط خواهیم بود؟ 

یادمان نرود که در دولت اصلاحات رسانه ها به حوزه 
میراث فرهنگی ورود موفقیت آمیزی داشتند و توانستند 
حساسیت مردم را نسبت به مسائلی از این دست ایجاد 
کنند، پس حالا کار به مراتب راحت تر است و کافی است 
که این احساسات و حساسیت ها به شکل درستی توسط 
رسانه ها در جامعه احیا شود. یونسکو در بررسی هایی که 
انجام داده تأکید می کند که یکی از راه های مهم افزایش 
حفاظت از میراث فرهنگی در کشورها، آگاه کردن جامعه 
است و این آگاه  کردن درست فقط توسط رسانه ها اتفاق 

می افتد. 
 در رسانه ملی هم این حساسیت را شاهدیم؟  �

متأســفانه رسانه ملی سال هاست که دیگر به چنین 
صفتــی موصوف نیســت و خب طبیعی اســت گاهی 
اوقات، اوقاتمان را هم تلخ کند. در عین اینکه این رسانه 
در بعضی حوزه ها کارهای خوبی کرده که غیرقابل انکار 
اســت اما در حوزه میراث فرهنگی شــاهدیم که بعضا 
برخورد سیاســی اتفاق افتاده و اصل و اهمیت موضوع 

میراث فرهنگی نادیده گرفته شده است. 

پاسخ های سیدمحمد بهشتی به یک پرسش اجتماعی: 
چرا حساسیت مردم نسبت به میراث فرهنگی کم شده؟ 

آن سوى جهان

شرق: «محمد عســاف»، خواننــده فلسطینی که اکنون 
تبدیل به یک ســتاره جهانی شــده اســت، خواســتار 
پایان دادن به خشــونت در فلســطین شــد. به گزارش 
«میدلیســت مانیتور»، عساف به تازگی اعلام کرده است 
به فکر تمام مردمی اســت که در سرزمین های اشغالی 
فلســطین رنج می برند. این خواننده که همچنین سفیر 
حســن نیت ســازمان ملل برای فلســطین نیز هســت، 
گفت: «خشونت جاری در فلســطین، وحشتناک است. 
من خواســتار توقف آن هســتم و از جامعه بین المللی 
ازجمله ســازمان ملل متحد می خواهم اقدامی جدی 
در این زمینه انجام دهنــد زیرا تنها محکوم کردن کافی 

نیست». او ادامه داد: «اشغال غیرقانونی فلسطین توسط 
اسرائیل دلیل اصلی جنگ های مداوم در غزه و فلسطین 
است. مردم دیگر توان تحمل کردن ندارند. رژیم آپارتاید، 
گسترش مداوم شهرک ســازی های غیرقانونی، تخریب 
غیرقانونی خانه ها و مزارع فلسطینی ها، بازداشت های 
غیرمجــاز همه و حتی کــودکان و... دیگــر برای مردم 
قابــل تحمل نیســت». او همچنین تأکید کرده اســت: 
«اگر فلسطینی ها دست به خشــونت می زنند به خاطر 
بی عدالتی وحشــتناکی اســت که تجربه می کنند. این 
مســئله تازه ای نیســت اما همه چیز در حال بدترشدن 
اســت. تنها خواســته همه فلســطینی ها این است که 

بتوانند آزاد، مســتقل و باعزت زندگی کنند». عســاف با 
اشاره به آخرین دور از خشونت ها در فلسطین پیشنهاد 
داد: «اتحادیــه عرب باید مســئولیت مســجدالاقصی 
را برعهــده بگیرد. این اتفاق مانــع از تحریکات آینده و 
تهاجم غیرقانونــی یهودیان افراطی کــه برای حضور 
در مســجدالاقصی نیروهای نظامی آنهــا را همراهی 
می کنند، خواهد شد». عســاف در لیبی از پدر و مادری 
فلســطینی به دنیا آمد و در چهارسالگی به همراه پدر و 
مادرش به غزه برگشتند. عساف که نوازنده گیتار و عود 
بود، پیش از مشهورشدن، در جشن های عروسی در نوار 

غزه می خواند. 

ستاره فلسطینى خواستار توقف خشونت شد

کانال شما هم درآمد؟
پوریا عالمی: تــا دیروز این طوری بــود که هر کی  �

بــا مادرش قهر می کــرد، می رفت خواننده می شــد. 
بعد این طوری شــد که هر کی با پدرش قهر می کرد، 
می رفت وبلاگ می زد. وبلاگ نویســی هــم یک  دوره 
این طوری بود که آدم ها از تنهایی می نوشتند و بغض، 
بعــد آدم های دیگر می آمدند کامنت می گذاشــتند و 
بغض، بعد کم کم حالت ازدواج پیش می آمد و طرف 
وبلاگــش را می بســت و می رفت نمایشــگاه عکس 
می گذاشت. بعد این طوری شد که هر کی با زنش قهر 
می کرد، می رفت توی مطبوعات و با سابقه اینترنتی ای 
که داشت، اول ستون در صفحه آخر می گرفت و بعد 
صفحه می گرفت و بعد از شش  ماه دبیر می شد و سر 
ســال مجله خودش را می زد و می شــد سردبیر. بعد 
اینها هر کی با خودش قهر می کرد، می رفت فیس بوک 
و صفحــه بــاز می کــرد و صفحه پشــت ایــن و آن 
می گذاشت. بعد طرف که توی فیس بوک صفحه باز 
کرده بود، به درجه ای از انتلک می رسید که به توئلش 
می گفت پشت من نیا. بعد این طوری شد که هر کسی 
لایکش نمی کرد، طرف باهاش لجی می شد و پس و 
پیش، پُست پَست پَشــت پُست پَست به صورت پس 
و پشــت می نوشــت که از روی طرف رد شــود. بعد 
این طوری شد که هر کسی لایکش می رسید به صد تا، 
فرداش کارگاه نویسندگی می گذاشت. بعد این طوری 
شــد که هر کــی کارگاه نویســندگی گذاشــت، کتاب 
پست های اینترنتی اش را برد چاپ کرد و شد نویسنده. 
بعد تا اینجــا همه چیز اوکی بود که یکهو تلگرام آمد 
و هــر کی برای خودش یک کانــال زد. هر ایرانی یک 
بانک کم بود، هر ایرانی یک مجموعه شــعر کم بود، 
هر ایرانی یــک نظریه اجتماعی کم بود، که هر ایرانی 
برای خودش توانســت کانال بزند. همه جای دنیا یک  
نفر می نویسد همه می خوانند. اینجا همه می نویسند، 
هیچ کس نمی خواند.  تا اینجاش حل بود تا کار رسید 
به جایــی که روزی ۲۰ نفر کانال شــخصی زدند و ما 
را هی دعوت کردند که ما بشینیم پای کانالشان. عین 
تلویزیــون. که چند تا کانال برای خــودش زده و ما را 
به زور می نشــاند پاش و فرصت نمی دهد ما حرفمان 
را بزنیــم. عیبی هم نــدارد. اما راســتش را بخواهید 
کار روسیه نیســت که تلگرام را بسته. کار بچه ها هم 
نیست. خود من دیشــب آمدم نشستم روی سیم که 
جلوی کانال را بگیرم و خلاص. نیاز به کمک هم دارم. 
دارند درســتش می کنند. لطفا بیایید جلوی این کانال 
را بگیریم. بیایید به اعصاب و روان جامعه رحم کنیم. 
هلپ می... البته آخرین اطلاعات این تلاش من و باقی 
آثــارم را می توانید در کانــال اختصاصی ام در تلگرام 

ببینید! (الکی گفتم ها.)
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